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 یادبود

 پرنده آبی

گیســو فغفوري: باورکردنی نبود که این فقدان رخ 
دهد، دیروز در همین صفحه یادداشــتی از «بهمن 
کشــاورز» منتشر شد و امروز برای او و درباره او می 
نویســیم. مردی که به جرات می توان او را یکي از 
محترم ترین و به روزترین وکلایي دانســت که در این 
سال ها ارتباط نزدیکي با اهالي رسانه داشت. ظهر 
روز سه شنبه، سوم اردیبهشت، خبر درگذشت بهمن 

کشاورز منتشر شد.
 خبر درگذشت او به دلیل ایست قلبي در بیمارستان 
مهــراد باورنکردني بــه نظر مي رســید، اما گریه و 
بغض  دوستان و خانواده اش به ما باوراند که دیگر 
نمي توانیم با نویســنده اي که حسن ختام مطالبش 
عبــارت «واالله اعلم» بود ارتباط برقرار کنیم و جاي 
خالي نوشــته ها و دیدگاهش قطعــا در روزنامه و 
تحلیل هاي قضائي به چشــم خواهد خورد. بیشتر 
روزنامه نگاران با بهت و حیرت این خبر را شنیدند و 
دربــاره او صحبت مي کردند. به عنوان یك خبرنگار 
شــاید تا به حال دو، سه بار بیشــتر با بهمن کشاورز 
دیدار نداشــتم، اما همیشــه به یاد خواهم داشت 
کــه روز خبرنــگار را تبریك می گفت یــا درباره هر 
ماجرایي که جامعه را تب دار مي کرد نظیر کشــتي 
سانچي یا پســران آزاردیده دبستاني یا سوءاستفاده 
از آهنگ روح االله خالقي، ماجراي دستگیري فعالان 
محیط زیســت، دستگیري فعالان کارگري و ازدواج 
کودکان و ... براي اظهارات حقوقي  علاقه مند بود. 
اظهاراتي که قابل اســتناد در محاکــم بود و بارها 
افرادي که درگیر این مسائل بودند تماس مي گرفتند 
و درخواســت مي کردند با او ارتباط برقرار کنند. در 
۲۱مــرداد ۹۶ مصاحبه اي با او انجــام دادم درباره 
زندگي، درباره نگاهش به دنیا و راهي که پشت سر 

گذاشته است. 
نکته هایــي که شــاید در این مــدت فراموش کرده 
بــودم، اما حس خوبي که از ایــن گفت وگو و مرور 
زندگــي به یادم ماند، همیشــه همراهم بود. برایم 
چند ویژگــي «بهمــن کشــاورز» ماندگار بــود؛ او 
علاقه مند بــه فعالیت هاي صنفي بــود، به دنبال 
دفــاع از همکارانش بود، او معتقــد بود که قانون 
بــد بهتــر از بي قانوني اســت و باید بــراي لغو آن 
تلاش کرد، نه اینکه آن قانون را شکست. مردي که 

«به شــدت به جنگ افزار علاقه داشت» و «از شکار 
متنفر بود».

مردي کــه وکالت را انتخاب کــرده بود، چراکه 
«اولا قرارگرفتن اعضــاي فامیل و تیره و طایفه اش 
در موضــع اپوزیســیون همــواره آنهــا را با بحث 
محاکمــه، قانون و دعوا و مرافعــه درگیر مي کرد. 
این بحث کــه وکلاي مدافع طرفدار حق هســتند، 
خیلي زودتر از آنچه که در جامعه فراگیر باشد، در 

خانواده اش مطرح بود». 
وکیلــي که تأکید داشــت هیچ وقــت و هرگز از 
نقص هــاي قانــون براي تبرئــه یک فــرد گناهکار 
اســتفاده نکرده بود و به همکاران جوانش توصیه 
مي کرد: «ما قاضي نیســتیم. ما مباشر در حق دفاع 
مردم هســتیم؛ در برابــر دولت، در برابر ســاختار 
قضائي و ... چراکه در برابر یک متهم همه اینها قرار 
مي گیرند»، اما با تمــام توانایي هایش «در خیلي از 
موارد، به ویژه در وضعیت موجود احساس ناتواني 
مي کــرد»، به خصوص در مــورد پرونده دوســت 
و همــکارش «عبدالفتــاح ســلطاني»؛ وکیلي که 
همیشه توصیه مي کرد  همکارانش تا آخر عمرشان 
ورزش کنند و موسیقي گوش دهند؛ «ورزش روزانه 
درست وحســابي که بدن و اعصابشان آرامش یابد. 

هر وکیل باید ســرگرمي هایي داشته باشد که بتواند 
شرایط سخت را تحمل کند». 

وکیلي که به طور قطع عاشق خانواده اش بود؛ 
خانواده اي که حمایت تمام وکمال را از او داشــت 
و مي گفــت: «وکلا اگــر مورد حمایت همسرشــان 
نباشند، کارشان بي نهایت دشوار مي شود و موفقیت 

آنچناني به دست نمي آورند».
 این نشــان مي دهد کــه چه حمایتــي از طرف 
خانــواده اش مي شــد و اکنون همســرش - کاملیا 
افراخته- و فرزندانش، کریم و بهارك، چه اندازه باید 
بي تاب باشــند. مردي که عاشق ایران بود و هرگز به 

فکر رفتن از ایران نیفتاده بود، مگر براي سفر. 
این مطلب برآمده از گفته هاي «بهمن کشاورز» 
اســت، چند ایــده  و نکتــه اي  کــه او در این مدت 
داشــت و دنبال کرد. قدم هاي مثبتي که برداشــت 
و تلاش هایي که بــراي آگاه کردن اطرافیان می کرد. 
یکــي از آرزوهاي او تدریس حقــوق براي کودکان 
بود تا بتوانند درباره حقوق شهروندي خود بدانند و 
براي استیفاي آن تلاش کنند و خدا را مي توان شکر 
کرد که در زندگي حســرتي نداشت و از زندگي اش 
«راضي و شاکر بود» و تأکید کرد «بحمداالله حسرت 

هیچ  چیز را ندارم».  یادش گرامي و نامش بلند. 

بســیاري از نهادهاي مدني پس از فاجعه سیل براي 
کمك به مردم آســیب دیده در شهرهاي مختلف اقدام 
کردنــد. بنیاد شــریعتي نیز یکي از آنها بود که احســان 
شــریعتي بــه تازگي اولین گــزارش را بــه هم وطنان و 
همیاران ارائه داده اســت. در این گزارش آمده اســت: 
«پیامدهــای فجیع ســیل اخیر ما را بر آن داشــت که با 
ورود به عرصه امدادرســانی به ادای ســهم بپردازیم و 
ســرمایه نمادین و اجتماعی «بنیاد شــریعتی» را هزینه 
تقویت نیروهای امدادگر مدنی کنیم. پس از مشــورت با 
انجمن های فعال در این حوزه به این نتیجه رسیدیم که 
با توجه به محدودیت های قانونی رسمی و سوءتفاهمات 
موجود و شبهات رایج، و به ویژه ضرورت شفافیت کامل 
در هر گام و اقدامی، به ویژه در زمینه امور مالی، با یکی از 
نهادهای تخصصی کوشا در این امر وارد همکاری عملی 
شویم. در نهایت، «انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان 
اجتماعی» (احیا)، را برگزیدیــم که هم مورد اعتماد ما 

بود و از ســویی تأیید مجامــع حقوقی بین المللی مانند 
سازمان ملل و یونســکو را داشت و از دیگر سو، صلیب 

سرخ و مراکز رسمی در کشور را.
 با این مقدمات، بنیاد شریعتی با انتشار یک فراخوان 
عمومی از هم وطنان خواســت تا کمک های مالی خود 
را واریز و رســید آن  را ارسال کنند تا در همکاری با چنین 
نهادهای باتجربه و خبــره ای در امر امدادگری و مبارزه 
با آســیب های اجتماعی، بتوانیم با کنشــگری مؤثرتری 
در ایــن عرصه ایفای نقش کنیم. اما در مورد کمک های 
غیرنقدی و تهیه و توزیع اقلام مورد نیاز در سرزمین های 
ســیل زده، کارگروه ما آدرسی را در تهران اعلام کرد تا در 
روزهای مشخصی این کالاها در آنجا جمع و به مناطق 
ارسال شــود. چشــم انداز کلی تر ما اما مشارکت در امر 
بازسازی اســت؛ اما با توجه به گستردگی سرزمین های 
تخریب شــده، کثرت هم وطنــان صدمه دیده و خطراتی 
که هنوز استان هایی مانند خوزســتان را تهدید می کند، 

امر «بازســازی» نه تنها فراتر از توان و تشــریک مساعی 
سازمان های غیردولتی، نیازمند همت و همبستگی ملی 
و حتی حمایت و همکاری منطقه ای و بین المللی است 
که محتاج ارائه نمونه هــای عملی و علمی مطلوب و 
ممکن اســت (در امر عمران و شهرســازی و پایه ریزی 
زیرساخت هایی متناسب با فرصت ها و تهدیدات اقلیمی 
و بوم زیســتی بــا بهره گیری از تجارب قــرون و میراث و 

سبک زیست تاریخی و فرهنگی هر منطقه).
 و اما چنان که نظرســنجی های معتبرتر خاطرنشان 
کرده اند، ســطح و حجم همیاری اجتماعی و دولتی در 
فاجعه ملی سیل اخیر نســبت به حوادث گذشته افت 
و کاهش محسوســی را نشان می دهد و این اخطار را در 
صــورت واقعیت و قطعیت یافتن بایــد جدی گرفت. در 
برابر چنیــن زنگ خطرهایی وجدان های بیدار نمی توانند 
دمی آسوده بیاسایند و در همین جاست که می بایست از 

همت تک تک هم میهنان و یاوران تقدیر و تشکر کنیم».

مردي بي حسرت که جایش خالي خواهد ماند

امداد در برابر بیداد سیل

مصوبه جدید مجلس:
نیم کیلو قاووت براي هر ایراني

: سلام سوفیا.
-سلام میدون دوم.

: متأســفانه من دیگه نمي تونم بــا تو ازدواج 
کنم.

-چرا آخه میدون دوم؟ تو که عاشقم بودي.
: بودم که بودم، ولي هیچ مشوقي براي ازدواج 
با تــو وجود نــداره. مجلس طرحــي داره که به 
دختران زیر ۱۸سال جایزه و مشوق بدهند که زود 
ازدواج کننــد. من هم تصمیــم گرفتم جاي تو که 
مشوقي نداري، بروم یک جایزه دارش را پیدا کنم. 
آخ من قربون این مجلس بشم. آخ من قربون این 

لیست امید بشم. 
-میــدون دوم، این حرف توهین آمیز نیســت؟ 
کــه بــراي ازدواج دختــران زیر ۱۸ ســال جایزه 

گذاشته اند؟
: واقعا توهینه. بایــد علاوه بر جایزه، براي آدم 
لقمه هــم بگیرند و مجلس مصــوب کند فرداي 
ازدواج، دولت یک ســیني صبحانــه خفن بیاورد 

پشت در منزل شاداماد.
-خاک توسرت میدون دوم با این جهان بیني ات.
: اصلا کاش یک قانون مصوب کنند که علاوه بر 
یارانه، به هر جوان ایرانــي ماهي نیم کیلو قاووت 

هم بدهند که جان بگیرند بچه هاي مردم.
-میدون دوم آیا مي دانستي در این قانون براي 
ازدواج پســرهاي زیر ۲۴ ســال هــم مي خواهند 
مشوق بدهند؟ آیا استرس نداري من هم تو را که 
سن خر خان را داري، ول کنم و بروم یک ۲۴ ساله 

پیدا کنم؟
: نوچ.

-چرا؟ 
: چون جامعه به تو چپ چپ نگاه خواهد کرد 
که با یک پســر خیلي جوان تر از خــودت ازدواج 

کني. جامعه طردت خواهد کرد سوفیا.
-و اگر تــو با یک دختر خیلي جوان یا حتي زیر 

۱۸ سال ازدواج کني چي؟
: هیچي. آن موقع جامعه به من حســودي اش 
خواهد شــد و به من به چشــم یک قهرمان نگاه 
خواهد کــرد. خارجي ها به ایــن حالت مي گویند 

ددي شوگر! که خیلي اسم بامسمایي است.
-عجب دیالوگ مزخرفي شــد ســتون امروز. 
خاک توســرت پوریــا عالمــي. من همیشــه فکر 
مي کردم تو آدم حسابي هســتي و به حقوق برابر 
اعتقاد داري و با ازدواج در ســن کم مشکل داري، 
اما الان مي بینم کــه داري از میدون دوم حمایت 
مي کني و من زن را ســرکوب مي کني و سرکوفت 

مي زني. خاک توسر ضدزنت.
پوریا: نه عزیزم. نه سوفیاجان. من فقط شماها 
را مي نویســم. درواقــع حرف جامعــه را از زبان 
سوفیا و میدون دوم و باباي سوفیا مي نویسم. من 

بي تقصیرم...
-یعني تو خــودت نمي خواهي بــروي از این 
مشــوق ها و جایزه ها و کمک هــاي مالي ازدواج 
با دختران زیر ۱۸ ســال که مجلس دارد تصویب 

مي کند، استفاده کني؟
پوریا: نه عزیزم. واقعا فکرکردن به چنین چیزي 

جاي بررسي دارد.
 -حالا بگــو ببینم چرا وقتي این همه مشــکل 
اقتصادي و اجتماعي و سیاسي و فرهنگي داریم، 
مجلس تنها چیزي که بلد است این است که بیاید 
براي ازدواج دختران زیر ۱۸ ســال و پسران زیر ۲۴ 

سال جایزه تصویب کند؟
پوریــا: همیــن دیگر. این طوري ســر مــردم با 
ازدواج گرم مي شود و یاد بدبختي هاي اصلي شان 

نمي افتند.
سوفیا: پوریاجان، من مي خواهم از میدون دوم 

جدا شوم. او آدم بي شعوري است.
میــدون دوم: ولي من که نرفتم با دختر زیر ۱۸ 

سال ازدواج کنم سوفیاجان.
سوفیا: ولي بهش که فکر کردي.

پوریا: راست مي گوید میدون دوم. تو بهش فکر 
کردي. و این ترسناک است. 
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کارتون خواب

 قصه هاي شهر

چند ماه پیش معلوم شــد غده اي داخل ســرم در 
کنار گوشم ظاهر شده. غده خوش خیمي بود اما توصیه 
شــد به بیرون آوردنش با این توضیح که چون در جاي 
حساســي قرار دارد، امکان آســیب و فلجــي نیمي از 
صورت وجود دارد. همین توضیح کافي بود تا عملیات 
پیداکردن دکتري پنجه طلایي آغاز شود و بالاخره وقتي 
یافت شــد و به مطبــش رفتم، دیدن دســت خط ها و 
لوح هاي تقدیري که به در و دیوار آویزان بود، قوت قلبم 
داد. البته معلوم اســت که دکترهاي پنجه طلا سرشان 
شلوغ است و تا نیمه شب باید در مطبشان انتظار کشید 
و زمــان معاینه هم همراه چنــد مریض دیگر به داخل 
اتــاق رفت و لابه لاي ابراز نگراني یک مریض و التماس 
مریض دیگر تو هم ســفره مرضــت را جلوي همگان 
بگشــایي، اما دکتر حاذق همان طور که به دستیارانش 
دستور مي داد و با موبایلش ور مي رفت و به دو مریض 
دیگر مي رســید و وســط ها ســري هم به بالکن مي زد، 
گفت که نگران نباشــم و غده را بدون هیچ آســیبي به 
صورتم بیرون مي آورد. این مژده فرخنده همه مصائب 
را از یــادم برد و وقت عمــل را گرفتم. روز جراحي قبل 
از عمــل دلهره آور دکتــرم را ندیدم، چنــد روز بعدش 
نیــز همین طور اما بالاخره نگار جلــوه نمود و با لبخند 
رضایت آمیزي دستور ترخیص داد و اینکه دو هفته بعد 
براي کشــیدن بخیه ها به مطبش بروم. خدا را شکر هم 
صورتم مثل ســابق ســر جایش بود و تکان مي خورد و 
هم غده محو و نابود شــده بود پس اندوه دیدار کوتاه و 
شــتابزده با دکتر را فراموش کردم و در دلم گفتم بگذار 
وقت گرانبهایش را بــراي نجات بیماران دیگري صرف 
کند. حالا وارد عملیات گرفتن وقت براي کشــیدن بخیه 
شــدم و روز موعود به مطب رفتم و معلوم شد که کار 
ساده کشیدن بخیه بر عهده دســتیاران است. البته کار 
ســاده اي نبود چون در تمام مدت انجــام این عملیات 
صداي گریه و فغان من بلند شد اما لابد ماجرایي عادي 
به حساب مي آمد که توجه دکتر را در اتاق کناري جلب 
نکرد. بعد از دو هفته ترشــحاتي از زخم و تورماتي در 
غدد لنفاوي ام احساس کردم. خودم را شتابان به مطب 
دکتر رســاندم، دستیارش مرا دید، گفت حساس شده ام 
و بــا چند قرص آرامبخش راهي ام کــرد. چند روز بعد 
دیگر نشــانه هاي عفونت بیشــتر از اثــرات قرص هاي 
آرامبخــش بودند، دوباره تماس گرفتــم و این بار براي 
دیدن دکتر راهي بیمارســتان شدم. دکتر گفت جراحي 
خوبي بــوده، عفونت کوچکي در محل بخیه اســت و 
برایش آنتي بیوتیک تجویز کرد. چند روز بعد از خوردن 

داروها، عفونت از محل زخم شــروع بــه فوران کرد و 
دوباره براي دیدار دکتر خودم را به بیمارســتان رساندم، 
گله منــد و نگران. این بار دکتــر پنجه طلایي اش را مثل 
عصاي پادشــاهي به سمتم گرفت و درحالي که صداي 
رعدآسایش تا طبقه دیگر بیمارستان مي رفت، گفت که 
چنین ماجرایي به ســاحت کبریایي او مربوط نیســت و 
باید براي آن به متخصص عفوني بیمارســتان مراجعه 
کنم. تا قبل از اینکه مرا به گناهي شقه شقه کند، شتابان 
پیش دکتر عفوني رفتم. ایشــان فرمودند بلافاصله باید 
بســتري شوم تا محل زخم را تخلیه کنند. باز چندروزي 
در بیمارستان درازکش شدم. یک هفته بعد از مرخصي 
از بیمارستان علائم عفونت دوباره به سراغم آمدند. این 
بار به دستور دســتیاران سي تي اسکن هسته اي کردم و 
براي دکتر پنجه طلا فرستادم. دستیاران پیغام رساندند: 
دکتر گفته باید مجددا جراحي شوید و کانون هاي عفوني 
اســتخوان سر برداشته شوند. مي خواستم این را از زبان 
خود دکتر بشــنوم، دکتري که سرم، غده ام و سلامتي ام 
را به او ســپرده بودم، پس همه عکس ها و آزمایش ها 
را برداشــتم و راهي بیمارستان شــدم تا پشت در اتاق 
جراحي موفق به دیدارش شوم. بالاخره در پشت همان 
در اتــاق جراحي همراه گروهي دیگر از منتظران شــفا 
دیدار میسر شد، نگاهي انداخت و گفت اعتقادي به اینها 
ندارد، جراحي مجدد هم لازم نیســت، یــک دوره دارو 
بخورم همه اینها تمام مي شــود. البته موقع گفتن این 
حرف ها فرکانس صدایش دوباره به ارتعاش پادشاهي 
برگشــته بود و تا شــعاع چند کیلومتر شــنیده مي شد. 
دکترم را تغییر دادم، دکتــر بعدي هم بلافاصله مرا به 
اتاق عمل فرستاد تا محل عفونت را تخلیه کند. بعد از 
سه بار جراحي هنوز ماجراي درد و عفونت باقي است... 
این ماجرا مربوط به من نیســت، اتفاقي است که براي 
دوست عزیزي افتاده است، دوستي که اتفاقا با سرپنجه 
هنرمندش افتخارات زیادي براي تئاتر عروســکي ایران 
در ســطح جهان کســب کرده اما چه فرقي مي کند که 
این ماجرا مربوط به من باشــد یا دوستم یا همسایه ام یا 
هر انســان دیگري در زیر آســمان ایران. مهم این است 
زخم هایي که به روح و روان مي زنیم در جامعه تسري 
پیدا مي کننــد. من در مهارت علمي و دانش پزشــکي 
افرادي که دوســتم را عمل کرده اند شک ندارم، چیزي 
که در آن تردید دارم اهمیت دادن به اخلاق پزشکي در 
برخورد با بیمار، در حفظ کرامت انســاني پیش و پس 
از جراحي، در احســاس مسئولیت و دقت در استفاده از 
وسایل استریلیزه است. کاش با همان شتابي که بیماران 
را براي پرداخت هزینه ها به دم صندوق بیمارســتان ها 
مي فرســتادند، مي گفتند که براي برخــورداري از حق 
برخورد محترمانه انســاني هر بیمــار باید چند میلیون 
پرداخت کــرد تا لااقل – به روال معمــول این روزگار- 

بگوییم: پولش را داده ایم!شفا از اوست، انسانیت از ما.

چند می گیري مثل انسان با من برخورد کنی؟

۱۲۳۴ رمز  نیست 
ایســنا: متخصصان مرکــز امنیت ســایبری ملی  �

بریتانیــا (NCSC) به تازگی با بررســی رمز عبورهای 
لو رفته از اکانت و حســاب های کاربــری افراد، اعلام 
کرده اند که برخلاف هشــدارهای امنیتی جدی که از 
سوی کارشناسان امنیتی در فضای مجازی به اشتراک 
گذاشته است، هنوز میلیون ها کاربر برای حساب های 
کاربری خود در اینترنت از گذرواژه های بســیار ساده و 
قابل حدس مانند ۱۲۳۴ اســتفاده می کنند که همین 
امر موجب شــده اســت آمار هک و نفــوذ هکرها و 
مجرمان ســایبری به شدت بالا برود و همچنان بالا نیز 
باقی بماند. گزارش های منتشر شده در هکرنیوز حاکی 
از آن اســت که بالغ بر ۲۳ میلیون نفــر از کاربران در 
فضای مجازی همچنان از رمز عبورهای ساده و آسان 
مانند اعداد ۱۲۳۴ استفاده می کنند که این کار را برای 

هکرها بسیار آسان و نفوذپذیر کرده است.

نکته

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 گیتی صفرزاده

 پائولو دالپونته

 یادداشت

روبــه رو  ســؤال  ایــن  بــا  دفعــات  بــه 
کــه شــما  نرفتیــد؟  ایــران  از  چــرا  کــه  شــده ام 
در دوران تحصیــلات تکمیلی خود در خارج از کشــور 
ســابقه کار در رشــته تخصصــی خودتــان را دارید و 
به ســهولت می توانید اشــتغال و زندگی خوبی داشته 
باشید، چرا از این فرصت ها اســتفاده نکرده اید؟!... این 
ســؤالات در حالی مطرح می شود که طبق آمار رسمی 
حداقل ســالانه بیــش از ۱۸۰ هزار نفر از دانشــجویان 
و فارغ التحصیــلان نخبه و بااســتعداد کشــور از ایران 
مهاجرت می کننــد و به تعبیری پدیده «فــرار مغزها» 
رخ می دهد و با اســتقبال کشورهای میزبان هم روبه رو 
می شــوند!! زیرا هزینه ای که جامعه برای هر یک از این 
شــهروندان نخبه از دوران تولــد و آموزش های دوران 
دبستان، دبیرستان، دانشگاه و... متحمل می شود، آن قدر 
زیاد است که کشــورهای میزبان با اشــتیاق از پذیرش 
رایگان این سرمایه های انسانی استقبال می کنند. گاهی 
برخی مســئولان هم خطاب به فارغ التحصیلان خارج 
از کشــور که آماده بازگشــت و خدمت در کشورشــان 
هستند، می گویند: «بهتر است برنگردید چون برای شما 
کاری نداریم!». البته آمــار مهاجرت های ایرانیان ارقام 
بیشــتری را نشان می دهد که همه شــاهد آن هستیم. 
گفته می شــود امروز حدود شش میلیون ایرانی عموما 
بااســتعداد در کشــورهای خارجی به ویژه در آمریکای 
شــمالی و اروپا زندگی می کنند و عموما ســرمایه های 
انسانی ارزشمندی هستند که می توانند نقش مؤثری در 

رشد، پیشرفت و توسعه آینده کشور داشته باشند.
اما پاسخ به این ســؤال: «چرا از ایران نرفته ام»؛ این 

واقعیت است که من «مسلمانم و ایرانی».
مسلمانم نه به این معنی که وظیفه خود را منحصر به 
عباداتی چون نماز و روزه بدانم، بلکه اسلام را پیوند خود
با خالق هســتی و راهنمــای برنامه زندگی انســانی ام 
می دانم تا بر این اساس در عرصه عمومی و کار جمعی 
حضور دارم و علاوه بر خدمات کارشناســی در رشــته 
تخصصی ام، به فریضه دینی و انسانی خود که خدمت 
به مردم و آگاهی بخشــی اســت، عمل کنم. اگرچه این 
وظیفــه را در خارج از ایــران هم می توان در شــرایط 
خاص تــا حدودی انجام داد، اما حضــور در کنار مردم 
و تــلاش برای توســعه همکاری هــای اجتماعی برای 
ارتقای آگاهــی مردم، کاملا متفاوت بــوده و از جایگاه 

تأثیرگذارتری برخوردار است.
اما ایرانی ام و با وجود مشــکلات در ایران مانده ام و 
ایران را دوســت دارم؛ به خاطر اینکه در این سرزمین به 
دنیا آمده ام و از تمامی سرمایه های فرهنگی و اجتماعی 
آن بهره گرفته ام و شخصیت من ساخته شده و خود را 
مدیون این مواهب می دانم و به همین علت ایستاده ام 
تــا به نوبه خود به ایران و ایرانیان خدمت کنم. در ایران 
مانده ام و ایران را دوســت دارم؛ به خاطر ســرمایه های 

انسانی و پیشــگامانی که در طول تاریخ از جمله در دو 
قــرن اخیر، از انقلاب مشــروطه، نهضت ملــی ایران و 
انقلاب اســلامی، پرچم آگاهی بخشــی را در جامعه ما
بر دوش گرفته اند و زمینه های توسعه فرهنگی، اجتماعی 
و سیاســی را فراهم کرده و راهبردهــا را برای جامعه 
امروز ما فراهم کرده اند؛ شخصیت هایی چون قائم مقام، 
امیرکبیر، آخوند خراسانی، حسن مدرس، محمد مصدق،
مهــدی بازرگان و دیگران و امروز مــا این راه را، هرچند 
طولانی، باید به عنوان یک وظیفه دینی، انسانی و ملی 

با مقتضیات روز ادامه دهیم.
در ایــران مانــده ام و ایــران را دوســت دارم؛ امــا 
هرگــز نمی گویــم هنــر نــزد ایرانیــان اســت و بس. 
ایران دوســتی ما نباید مــلازم با تعصب نژادی باشــد، 
بلکــه بایــد مبتنی بــر قبــول نواقــص و معایب خود 
و احتــرام بــه فضائــل و ارزش های دیگران باشــد. ما 
باید از یک ســو نســبت به ارزش ها، حیثیت، اســتقلال 
و تعالــی کشــورمان ایــران، همــواره پافشــاری کنیم
و از ســوی دیگر مخالف ارتباط و تعامل با سایر ملل و 
زندگــی در جهانی که روز بــه روز پیوندها و احتیاجات 

متقابله شدیدتر می شود، نباشیم.
در پایان، در ایران مانده ایم و ایران را دوست داریم، 
بــرای اینکه؛ با توکل به خداوند متعال و امید به آینده، 
بتوانیم با تعامل و همکاری جمعی و صبوری بیشتر به 
وظایف دینی، انسانی و ملی خود عمل کنیم، تا شرایط 
اجتماعــی ما به تدریج با رفع موانع توســعه، متحول 
و زمینــه برای بازگشــت همه ایرانیان عزیــز و توانمند 
به وطن فراهم شــود و با قرارگرفتن این ســرمایه های 
اجتماعــی در جایــگاه شایســته خــود و بهره گیری از 
ســرمایه های طبیعی فراوان کشور، شــاهد ایرانی آباد، 

آزاد و سرافراز باشیم.

مسلمانم و ایرانى

 محمد توسلى


